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 مقدمه

گرفته است برخورد با مسائل دینی و اخلاقی محل مناقشه قرار  دلیله عشق گاه ب
عرفا از آن به  ،و خدا شوداي محکم میان انسان  تواند رشته میو گاه از آنجا که 

عفت و  باارتباط میان عشق  .اند عنوان یکی از مباحث اصلی عرفان سود جسته
عف فمَات  منْ عشقَ فکَتَمَ و«شهادت از مضامینی است که در عبارت کتمان و 
شهَیِد وَاست درباره آن شکل گرفتهمباحث متعددي  است و نمود پیدا کرده ،»فه. 
موم آن است که حدیث عشق بر مضامین اسلامی چون عفاف و شهادت تصور ع

حال آنکه فلسفه اولیه پیدایش آن، تا حدي از مسائل مذهبی فارغ  ،تکیه دارد
 .است

 

 هاي مختلف حدیث عشق صورت
 ،که گاه در آنها شرط کتمان اضافه یا حذف شدهاین عبارت تر  هاي رایج صورت

 :چنین است
»من عش من عشق فعف « )117: 1406داود  ابن(» ؛فکتمه فمات فهو شهیدق فعف

 »؛من عشق فعف فکتم فمات مات شهیدا« )51: 1426خرائطی ( »؛فمات فهو شهید
من عشق و « و »شهید فهو فمات عف و فکتم عشق من« )352: 1 تا، ج بی، ابن حبان(



ثم مات مات من عشق فعف « )11 :تا ، بینعالی( »؛عف ثم مات مات شهیدا کتم و
من عشق فظفر فعف فمات مات « )475: 12 ، ج1417بغدادي   خطیب(» ؛شهیدا
فهو  من عشق و قدر و عف و کتم و مات« )14: 1 ، جتا سراج قاري، بی ابن( »؛شهیدا
 )199: تا  بی، فتنی( ».شهید

من عشق فکتم و عف و صبر « :و گاه شرط صبر نیز به آن اضافه شده است
اما گاه در بعضی  )233: 20، ج1967الحدید  ابن ابی( ».و دخل الجنهفمات مات شهیدا 

  :این حدیث در معنا نیز تفاوت یافته است کتب
، 1417 بغدادي خطیب( »؛الجنه ادخله و له االله غفر صبر و عف و کتم و عشق من«

من « )103: 1، جتا بی سراج قاري، ابن(» ؛من عشق فعف فمات دخل الجنه« )330: 2 ج
 )257 :1984حجله  ابن ابی( ».احب فکتم و وصل فعف و هجر فمات فهو شهید

کتمان،  یاشرط مردن حذف شده است و به صرف عفاف در چند روایت، 
  :شود شهادت حاصل می

من تعشق فعف فهو « )329: تا ، بیجوزي ابن( »؛شهید فهو کتم و فعف عشق من«
 شهادت عشق، در مردن صرف ،دیگر صورتی در و) 113: 1965وشاء ( ».شهید

  )326 :تا بی ،جوزي ابن( ».شهید فهو فمات عشق من« :بود خواهد

 
 متون در ها کرد یاد نخستین

بن  به روایت از سوید) ق277.م( )1(داود بنا الزهره در این عبارت،اولین کاربرد 
قال حدثنا سوید  ،بیاقال ابوبکر بن داود و حدثنی « :است )240.م(سعید هروي 

ات عن مجاهد عن تّقبی یحیى الاقال حدثنا علی بن مسهر عن  ،بن سعید الحدثانی
داود  ابن(» .قال رسول االله من عشق فعف فکتمه فمات فهو شهید ،ابن عباس قال

1406 :117( 



حدثنا قاسم «: شود ط کتمان حذف میشر) 325.م(وشاء  الموشىسپس در 
قال رسول االله من تعشق فعف فهو : سناد ذکره عن ابن عباس قالابیدي بالزُ

سعد بن  عن عن سعید بن المسیب عن سعید عن قتاده  و لقد کنُاّ روینا... شهید
 )113 :1965 وشاء( ».جر الشهادهافله  من مات محبا: قال عباده

روایت عباس و او از پیامبر و با  به نقل از ابنرا این عبارت  )327.م( خرائطی
 عبدالملک بن عبداالله، )113.م( عیسی بن یعقوب، ارزبیر بن بکّچون  راویانی

: 1426خرائطی ( .آورد و مجاهد می نجیح ابی ابن  حازم ابی بن  عبدالعزیز، الماجشِون
این ) 413.م(نعالی و  )352: 1 تا، بی، حبان ابن( )354.م(حبان  پس از او ابن )50 -51

 یحیی ابی ،)189.م(مسهر بن علی ،سوید نیز نعالی راویان .دنآور عبارت را می
بغدادي  بخطی سپس )11: تا بی، نعالی( .هستند پیامبر از عباس ابن و دمجاه ،القتات

از روایت ابن عباس از پیامبر، با راویانی چون سوید، ابن این عبارت را  )463.م(
و از روایت عایشه از پیامبر با راویانی چون  مسهر، ابی یحیی قتات و مجاهد

 )475: 12و ج  295: 11 ،1417 بغدادي خطیب(سوید، ابن مسهر و هشام بن عروه 
 .آورد می

وي عفاف ورزید  عشق در بود و» جامع بن محمد« نام به جوانى داود شیفته ابن
 دوستی به احتضار بستر در وي که کند می حکایت خطیب .او شد عشق کشته تا

 ؛است آورده ارمغان به مبرای را حال این ،دانی یم که کسی داشتن دوست :گفت
 نگاه :است نوع دو بر عشق از يمند بهره زیرا ؛برم بهره محبت این از توانم نمی اما

 لذت از مرا آنچه و آورد من روز به بینی یم آنچه مباح نگاه .حرام لذت و مباح
 و کتم و عشق من :که بود پیامبر از او و سوید از پدرم روایت داشت، باز حرام
ك.رنیز ؛ 330: 2 ،1417بغدادي  خطیب. ك.ر( .الجنه ادخله و له االله غفر صبر و عف. 
 )364 :5 ج و185 :13 ج ؛48: 6 ج ،همان



و او نیز  آورد دیگري از این حدیث را می هاي صورت) 500.م(جعفر سراج 
 .برد عباس بهره می یحیی قتات، مجاهد و ابن مسهر، ابی از روایت سوید، ابن

به علاوه در روایتی دیگر، این عبارت را به  )14: 1 ، جتا سراج قاري، بی ابن(
 )2( )103 :1، جهمان( .آورد می -و نه از پیامبر -عباس روایت عکرمه از ابن

 

 )عشق عذري(فلسفه روایت حدیث عشق 
جوها در منابع عربی و فارسی و بر اساس نظر محققانی چون واده، و طبق جستبر 

و  کرده استداود روایت  ابتدا ابن را عبارتاین کوب و ستاري،  سیکار، زرین
: 1372واده : ك.ر( مجازي استانسانی و  عذري که عشقی  عشق تفسیري است از

روایت این ) 49: 1354و ستاري  252: 1382کوب  ؛ زرین350-351: 1368؛ سیکار414
: 1354ستاري. رك(شود  می سومحدیث، موجب رونق حب عذري بویژه در قرن 

بعضی معتقدند عشق عذري . یابد و بر اساس آن، آراي اخلاقی عشق بسط می )73
منسوب است به قبیله بنو عذره در جنوب عربستان که آرمان آن، پاکدامنی در 

عشق منزه «ع وصال و مرگ در راه آن بود و با صفاتی چون عشق بدون توق
حب «، »عشق صفا یافته انسانی«، »کمال مطلوب عالیه عشق غیر روحانی«، »زمینی
ماسینیون ( .شود توصیف می» عشق محض«و » عشق پاك«، »عشق ظرفا«، »المروه
ن زندگی در جوامع اسلامی با توجه به اختلاف میا )115: 1385و ستاري  180: 1390

عشق بدوي که به غزل عذري انجامید : شهري و روستایی، دو نوع عشق پدید آمد
 ؛اند علت اجتماعی پیدایش عشق عذري را بزرگداشت زن دانسته. و حب حضري

اما در  ،زیرا زن در برخی طبقات جامعه شهري، بازیچه هوس مرفهان شده بود
شد به ازدواج با او  تی نمینظیري دست یافت که ح عشق عذري، به چنان مقام بی

این عشق، معادل عشق افلاطونی و  )161-160، 145، 134: 1388ستاري ( .اندیشید
مشابه عشق خاکساري تروبادوران و منشأ عشق شیفتگی در غرب دانسته شده 



داود  به اعتقاد ماسینیون و کربن، ابتدا ابن )212و  410 -409: 1385ستاري ( .است
هایش را  اي منظم عرضه کرد و اندیشه را در شرق به شیوه فلسفه عشق افلاطونی

 )105 -106: 1354 ستاري( .گر ساخت درباره عشق افلاطونی در عشق عذري جلوه
زیرا عشق عذري  ؛داود خود از عشاق عذري بود البته این بدان معنی نیست که ابن

ید و عشق او ورز داود بر مردي عشق می حال آنکه ابن ،در ابتدا عشقی طبیعی بود
 ،شائبه تمتع جسمانی بود و به نامرادي و مرگ انجامید گرچه مانند عشق عذري بی
عشق «افلاطون به عشق مذکر نظر داشت و . تر بود به عشق افلاطونی نزدیک

: 1371مدي (» .دید دانست و آن را کار زناکاران و هرزگان می طبیعی را بی ارزش می
152( 
  

 عشقحدیث بررسی صحت و سقم 
 آمیز تخصوم و انتقادي لحنی با عشق حدیث صحت در حدیث اهل ،دیرباز از

 )597.م(جوزي  ابنمحدثان و فقهاي حنبلی چون  )414 :1372 واده( .اند کرده تردید
زیرا با  ،در نقل حدیث و انکار آن نقش اساسی داشتند ،)751.م(قیم جوزي  و ابن

 )399 :همان( .عقاید ابن داود مخالف بودند و شافعیان محتاطانه از کنار آن گذشتند
دو قسمت  نبوي، به عنوان حدیثآن  در بطلاندلایل منتقدان حدیث عشق  و

. و دلایل محتوایی نهد یطرق اسناد حدیث که بر صحت راویان انگشت م :است
 دیگر مقاله يها محتوایی در ضمن بحثدلایل و دلایل حدیثی در این قسمت 

  .شود می طرح
 )4(و مرفوع )3(این عبارت را از احادیث موضوع ،اصحاب حدیث بیشتر

، در ثقه بودن راویان آن چون سوید .اند که در اسناد خود نیز ضعف دارد دانسته
آنان را به دلیل  ،کرده تردید نیز عیسی بن یعقوب و قتات یحیی ابی ،مسهر بنا

: گوید درباره سوید می) 277.م(ابومحمد رازي . اند روایت این حدیث نکوهیده



را  سوید) 303.م(ئی نسا )240: 4 ، جتا رازي، بی( ».کرد می )5(اما تدلیس ،راستگو بود«
هاي  وي از افراد ثقه، حدیث نویسد حبان می ابن و) 187: تا ، بینسائی( داند یثقه نم
 ) 353 -352: 1، جتا بی، حبان ابن. ك.ر( .کرد نقل می )6(معضل

اند که حدیث موضوعی را روایت  دیب کسی دادهأعلماي حدیث حکم به ت
از بزرگان ) 233.م(بن معین  یحیی. اما از وضع آن به دیگران آگاهی ندهد ،کند

داند و  اب و حلال الدم میسوید را ساقط کذّ حتیحدیث و مورخ رجال 
 .ك.ر( .کرد یم بر سر این حدیث محاربه ويبا  ،اگر اسب و نیزه داشتگوید  می
 .داند سوید را به سرقت حدیث و ضعف معروف مینیز  )365.م( عدي ابن )جاهمان

 سوید گوید میو  داند یرا ثقه نم اونیز ) 385.م(دارقطنی  )428: 3 ، ج1409عدي  ابن(
 اما ،داشت ناپسندي که شد می خوانده او بر حدیثی بسا چه پیري در اما ،است ثقه
ابوعبداالله الحاکم  )2/772: 1403جوزي  ابن. ك.ر( .داد یم آن جواز به حکم وي

کند و  این حدیث را رد می ،داردقیم  به قول ابننیز با وجود تساهلی که ) 405.م(
زیرا کسی جز سوید آن را روایت نکرده است و او  ؛کند یتعجب م آنگوید از  می

مسلم نیز هر چند  )198 -199: 1413قیم  ابن .ك.ر( .بن علی و پسرش از ثقاتند و داود
و  خواهد میاز این کار پوزش  ،در صحیح خود از سوید روایت نقل کرده است

تبعیت شده کند که عالی باشد و از آن  گوید از سوید تنها احادیثی را روایت می می
 )171: 3ج  ،تا عینی، بیال. ك.ر( .باشد

اجتناب از روایات کسی که خبري چون  اند و نیز نکوهیده را بن مسهر علی
 )352: 1 ، جتا بی، حبان ابن. ك.ر( .را از وي نقل کند، توصیه شده است» ...من عشق«

 :1403 جوزي ابن( .کند اشاره می قتات یحیی ابیبه ضعیف بودن  نیز جوزي ابن
جوزي که به شدت  ابن. بن عیسی نیز مورد تردید واقع شده است یعقوب )2/772

 هاي یلو ذکر تغییر و تبد آناست، ضمن موضوع دانستن  عبارتدر پی انکار این 



بن  کند که درباره یعقوب بن حنبل نقل می ، از احمداسناد مختلف 12با  مختلف آن
 )انجاهم( »!یعقوب لیس بشیء«: عیسی گفته است

و «گوید  نویس نامدار عرب درباره این عبارت می و اخلاقی) 456.م(ابن حزم 
حزم  ابن. ك.ر( .داند یدهد وي نیز آن را حدیث نم که نشان می» قد جاء فی الآثار

 ،این عبارت سخن گفته موضوع بودنقیم نیز مفصلاً در باب  ابن )127: 1425
بطلان روایات این عبارت  الجواب الکافیوي در . داود را زیر سوال برده است ابن

عباس است و سوید به  و معتقد است حدیث عشق از ابن دهد را نشان می
اما او را به دلیل این کار سرزنش کردند و لذا  ،نادرستی آن را به پیامبر منسوب کرد

کرد، آن را به  او نام پیامبر را حذف کرد و پس از آن، هرگاه کسی از او سوال می
 .کرد مبر منسوب نمیپیا

داند و معتقد است هشام مانند  وي روایت خطیب از عایشه را نیز مردود می
روایت  ،این حدیث را نزد کسی که اندك بویی از حدیث به مشامش رسیده است

. اند این حدیث را روایت نکرده ،کند و نه عروه از عایشه و نه هشام از عروه نمی
گوید نسبت این روایت به ابن  حازم نیز می ابی  نبادرباره حدیث ابن ماجشون از 

بلکه این عبارت است، بن بکار نیز از او روایت نکرده اماجشون دروغ است و 
اعین است و چگونه ممکن است چنین سند خوبی چنین متنی دروغ و جعل وضّ

 ؟را روایت کند
داند و  به ضعف مشهور می شناسند، یخرائطی را نیز که دیگران عموماً ثقه م

طاهر که در نقل احادیث تصوف اهل  حتی ابن افزاید یکند و م روایت او را رد می
وي  )269: 1419قیم  ابن. ك.ر( .تساهل است، حکم به بطلان این حدیث داده است

حتی اگر اسناد آن در وضوح  و معتقد است نباید به این حدیث مجعول فریفته شد
نیز  ؛276: 4 ، ج1414 قیم ابن( .پیامبر نیستاز  مسلماً باطل است وچون خورشید باشد، 



حنبلی بود و با آرمان انتزاعی ظاهریه مخالف بود  ،قیم ابن )201 -200: 1413 قیم ابن .ك.ر
که تنها راه تحقق (خارج از چهارچوب ازدواج  دوست داشتن چونو معتقد بود 

ست و باید سرکوب شود، شهید برخلاف قاعده ا) عشق حلال و دست یافتنی است
نیست  دلیل بی )351: 1368 سیکار. ك.ر( .عشق و عفت در عشق معنایی نخواهد داشت

 .گوید که وي در ابطال حدیث عشق نیز به تفصیل سخن می
سؤالات بسیاري از  ،تا امروز ادامه داشته عبارتبحث بر سر صحت این 

در بعضی از . پرسیده شده است آنمفتیان جهان عرب در باب صحت و محققان 
چنین در باب عشق به زن شوهردار و اینکه آیا مقام شهادت به  ،این فتاوي

اند که این  عموماً فتوا داده مفتیان. سوال پرسیده شده است ،رسد نیز می عاشقانی
حدیث باطل است و از احادیث ضعیفی است که در اخلاق آثار سوئی دارد و 

 .دهد کند و رذائل را در نفس انسان حلال جلوه می می مردم را به عشق تشجیع
 آلبانی، ؛205 :16، ج 180: 14، ج 164:  38تا، ج  بی ،القرنی ؛223: 13، ج تا ، بیالمنجد .ك.ر(

 )587: تا بی
مغلطاي . اند ها علیه این عبارت، معدودي نیز آن را پذیرفته هبا وجود همه ردی

و بعضی  اسناد این حدیث صحیح است :گوید می )7(الواضح المبین در )762.م(
طی و یا مطلقاً، از شهدا وفقها چون رافعی به استناد آن، مرده عشق را با ذکر شر

با وجود شدت در دینداري و  الدین النووي شیخ محییچنانکه . اند محسوب کرده
 -257 :1984 الحجله ابن ابی .ك.ر( .در این امور، شرطی ذکر نکرده است نکردن تساهل

گوید اگر چه ابن معین و دیگران روایت سوید را  نیز می) 794.م(زرکشی  )258
بن الماجشون و ابن  بن عبدالعزیز بکار از عبدالملک بنا روایت ،اند انکار کرده

بن صدیق  از سید احمد) 180:تا زرکشی، بی. ك.ر( .نجیح صحیح است حازم و ابن ابی
به کوشش » الضعف عن حدیث من عشق فعفدرء «غماري نیز تحقیقی با عنوان 



ایاد الغوج در اردن به چاپ رسیده است که این حدیث را صحیح و حتی از 
 )3176: 1تا، ج  ، بی4الحدیث اهل ملتقى ارشیف. ك.ر( .داند احادیث متواتر می

 
 علت رواج حدیث عشق

قرار گرفت و به دو  نظران صاحبحدیث عشق به دلیل محتوایش مورد مداقه 
مخالفت ناقدان بویژه حنابله و ورود به : دلیل عمده به حیات خویش ادامه داد

 .ساحت عرفان اسلامی
دلیل نبود که وي متناسب نوع عشق  عشق ابن داود عشقی ممنوع بود و بی

دانست و بر  را مباح می) نگاه کردن به جوانان و زنان نامحرم(خود، نظربازي 
ها موجب زحمت و نگرانی  مدت«وي اما عقاید  ،کرد ق تأکید میکتمان راز عش

بر معناي این ، دلیلبه همین ) 279: 1389ستاري ( .شد» علماي اخلاقی اسلام
 .از لحاظ محتوا آن را رد کردند اي عده اشکالاتی وارد شد ونیز حدیث 

اشتمال آن  اي اهمیت خود را حفظ کرد و در مقابل، حدیث عشق براي عده
آن را  ،و کتمان و ارتباط این سه با شهادت) صبر(بحث عشق، عفت  چهار بر

از  آن محتوايزیرا  ؛عرفا قابل توجه جلوه داد ویژه به ،اندیشمندانبعضی براي 
کتاب و  گوید آن میاشاره به ضعف  ضمنتیمیه  ابنچنانکه  ؛بودیید أجهاتی قابل ت

با  جوزي نیز ابن )208: 14 ، ج1426 تیمیه ابن. ك.ر( .دلالت دارند آن سنت بر معناي
 ،یعنی اگر صحیح نیز نباشد ؛داند می» حشم« را حدیثی ش، آنمخالفتوجود 

همین عامل نیز باعث حضور . به عنوان دستوري اخلاقی پذیرفت آن را توان می
 .این عبارت در کتب مختلف و استناد به آن شده است

که از آن راه و وسیله ریاضت ) ق.هـ269.م(با ابوحمزه بغدادي «عشق عذري 
القضات همدانی به قلمرو عرفان راه  ساخته و احمد غزالی و عین کشی نفسو 



و عفاف و مرگ طلبی آن در پرتو حدیث عشق، شکل  )108: 1354ستاري (» یافت
 . دیگري به خود گرفت

ا شد و ورع به عنوان ارزشی اسلامی همت در عرفان، خدا جایگزین بانوي بی
(= جاي عفاف عذري را گرفت و هدف عارف عاشق، مرگ در راه معشوق 

 حدیث عشقبه در کتب عرفانی بارها  ،دلیلبه همین . و موت ارادي شد) خدا
 توجه به بیعرفا و  گشتهاي چندي  دستمایه مضمون پروريو  استناد شد

عرفا  ،به طور کلی )8(.صحت و سقم آن، از آن براي بیان مضامین خود بهره بردند
ند و آنچه برد بهره می داز حدیث به عنوان دلیل شرعی و براي تجویز عقیده خو

در  ،در نقل حدیث براي آنان اهمیت داشت، ارشاد مریدان بود و به همین علت
را به عنوان حدیث، ملاك گاه سخن بزرگان  وکردند  نقل روایات دقت نمی

 ترین مضمون کلام عرفا از آنجا که عشق مهم )9(.دادند درستی عقیده خود قرار می
اي عرفانی  صبغه حدیث عشق را با مشرب خود سازگار یافتند و به آن ، آنانستا

 .بهره جستنداز آن به دلخواه خود  براي بیان فضایل عشق پاك و ازلیو ند داد
 ش، براي اثبات فواید عشق حقیقی و تأثیر»الحقیقه ةقنطراز المج«به حکم عرفا 

 ویژه هب ،کنند می بحثدر کمال، ابتدا از عشق مجازي و تأثیر آن در نفوس انسانی 
از جهاد با نفس حاصل  هساز جهاد با نفس است و آنچ که عشق مجازي زمینه

 ،دلیلبه همین . ستا مقصد مطلوب نهایی عرفا ،االله ، کمال و فناي فیشود می
زیرا عرفا وظیفه غایی  ؛یابد اخلاقی اهمیت می فضیلتیمبحث عفاف نیز به عنوان 

 .دانند میبه فضائل نفس  آراستگیانسان را تکمیل و 
عرفا تأکید . یابد مبحث کتمان نیز با بحث رازداري در عرفان ارتباط می

بازگو  ،شود او مکشوف میکه عارف نباید آنچه را که از اسرار الهی بر  کردند می



، حدیث عشقجمع عشق و عفاف و کتمان و شهادت در بدین ترتیب، . کند
 .، در اذهان عرفا زنده بماندآنشد علی رغم بطلان  موجب

این عبارت به دلیل اشتمال بر مفهوم عشق و مرگ، با حدیث  البته در عرفان
احبنی و من احبنی من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی «قدسی 

 دیته و من علی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی
یابد و موارد زیادي که در متون  ارتباط مینیز  )81-80: 1385فروزانفر ( »دیته فانا دیته

 . اشاره دارد نیز به این حدیث ،منظوم و منثور از شهید عشق یاد شده است
 

 شقع
. به عشق مجازي و حقیقی است آن ، تقسیماز عشق تقسیم بنديترین  معروف 

 .اند بسیار گفتهسخن در کتب اخلاقی و دینی  مجازي درباره مضرات عشق
عشقی نیز که حدیث عشق ابن داود راوي آن است، عشقی عذري و از مقوله 

، محملی شده است براي آنکه لهأمسي مجازي و انسانی است و این ها عشق
  .ناقدان این حدیث بر محتواي آن انگشت بنهند

ترین مضرات عشق مجازي، کوري از دیدن عیوب محبوب و  یکی از مهم
عشى او من عشق شیئا «: فرمایند می) ع(علی امام    .ناتوانی از درك حقیقت است

مرض قلبه، فهو ینظر بعین غیر صحیحه و یسمع بأذن غیر ابصره و ) عمىا(
  )109خطبۀ  البلاغه، نهج(» .ماتت الدنیا قلبهالشهوات عقله و سمیعه، قد خرقت ا
دارد و نوعی  انسان را از پرداختن به محبوب حقیقی باز می ،این نوع عشق
قلوب « :فرماید میدرباره حقیقت عشق  )ع( امام صادق. استشرك در محبت 

مخالفان ) 158: 70 ، ج1404مجلسی (» .ذاقها االله حب غیرهاخلت عن ذکر االله ف
دانند و معتقدند  له را از دلایل محتوایی بطلان حدیث میأنیز این مس عشقحدیث 



و لذت مناجات و انس خدا شود و آن را از محبت  عشق باعث مستی روح می
زیرا قلب عاشق بنده  ؛شود دارد و باعث بندگی قلب براي غیر خدا می با او باز می

پس چگونه بندگی قلب براي . و اساس بندگی است معشوق است و عشق لب
 )276: 4 ، ج1414قیم  ابن(رساند؟  اي چون شهادت می غیر خدا او را به درجه

داند که با اخلاقیات اسلامی تضاد  از نظر حنابله، ابن داود نظربازي را مباح می
در وادي  رودکه و این استدلیل دیگر رد حدیث عشق  )421: 1372واده ( .دارد

 فردو حتی اگر است و به سلامت گذشتن از آن تضمین نشده عشق و نظربازي 
اي مبتلا نشود، به کمتر از آن چون مباشرت و نگاه گرفتار خواهد  به گناه کبیره

حتی نگاه حرام را نیز منع  ،براي حفظ پاکینیز قرآن ) 3/198: 1426تیمیه  ابن( .شد
تحریک شهوانی شود و هر چه موجب از و در اسلام ) 53: و احزاب 30:نور(کند  می

مانند انواع التذاذهاي لمسی و بصري  ،خارج از چهارچوب قانون و شرع باشد
 .پرهیز داده شده است

ابتدا درباره  ،توجه به این نکته نیز ضروري است که کلمه عشق در میان اعراب
این نکردن ذکر دلیل له را أرفت و این مس هاي بشري و شهوانی به کار می عشق

اند و معتقدند عشق از مقوله تصورات و فساد  قرآن و درباره خدا دانستهکلمه در 
در مخیله است و محبت مفرط زائد بر حد شایسته آن است در حالی که محبت 

به محبت انسان به زن و پسر بچه  ،لفظ عشق غالباًَ در عرف. خداوند نهایتی ندارد
این کلمه . شود نمی... ن والحشود و شامل محبت به خانواده و انبیاء و صا اطلاق می

نگاه به زن بیگانه و پسر بچه و چون بر انجام برخی اعمال حرام و خلاف عفت 
حزم و نویسندگانی  جاحظ و ابن )98: 1384تیمیه  ابن( .دلالت دارد نیز آنانلمس 

ترکیب محبت و هوي و مشاکلت طبیعی و  ،چون این دو نیز معتقدند عشق
که الزاماً نکوهیده (ا شهوت به عنوان میل طبیعی انسان روحانی است و اساس آن ر



در قرآن به جاي عشق، از ) 345-346: 1368 سیکار .ك.ر( .دهد تشکیل می )نیست
 .استفاده شده است ،کلماتی چون محبت و مودت که بیشتر جنبه روحانی دارد

 )54:؛ مائده31:؛ آل عمران21:روم .ك.ر(
پیامبر نیز جز در موارد بسیار معدودي به کار از آنجا که لفظ عشق در احادیث 

 .نرفته است، صحت حدیث عشق از این طریق نیز مورد تردید قرار گرفته است
  )4/276: 1414قیم  ابن .ك.ر(

حدیث جنبان  اي دیگر است و عشق عذري که سلسله در عرفان، حال به گونه
عشق است، پس از آنکه توانست در عرفان راه یابد و نمونه عشق الهی شود، به 
زعم بعضی حتی منشأ عشق عرفانی نیز شد و صوفیان مطابق الگوي عشق عذري 

نوعی همانندي میان انصراف از تملک معشوق و «: از عشق الهی سخن گفتند
ستایش  عشق عذري فرجامی نداشت و. معنوي کردن غریزه جنسی هست

عشق عذري . اما تصوف به آن هدف داد ،حاصل ولکن جوانمردانه زن بود بی
و نزد بسیاري صوفیان،  ،مردن از درد عشق است و براي عشق پرهیز از کامگیري

 )261: 1388ستاري ( ».توان کرد چنین عشق روحانی را سراغ می
ی اثبات برداشت صوفیه از حدیث عشق و عشق عذري، با آنچه ابن داود در پ

عشق عذري در نظر ابن داود، عشقی جسمانی بود که گرچه . متفاوت است ،آن بود
خواست  شد و نمی هدف آن به زمین ختم می ،از شهوات، دور و نوعی ریاضت بود

داود آن را از عرفان و مذهب مستقل  چرا که ابن ؛عاشق را به عشق ربانی برساند
جاودانه کردن شوق عشق با از خود «هدف این عشق، ) 424: 1372واده . (دانست می

که باید کمال خود را در  )185: 1390ماسینیون (بود » گذشتگی و ترك علاقه دو جانبه
داشت و  هیچ چشم بی«بود که عشقی بود  دلیلجست و به همین  آغوش مرگ می

ستاري (» .امید پاداش، درآکنده به لذت بیمارگونه خودداري و بنابراین پوچ و عبث
1389 :276- 277(  



اما در عرفان، عشق عذري معنایی متعالی گرفت و در خدمت به کمال 
 ستاري. ك.ر(. رساندن انسان با عبور دادن وي از عشق مجازي به عشق الهی درآمد

اما عشق عرفانی راه  ،رسید بست می عشق عذري با مرگ، به بن )514: 1385
عرفا براي عشق انسانی . شد متصل می چرا که به ملکوت ؛یافت تري می وسیع

و حتی  ها برشمردند و از فضائل آن سخن گفتند مختوم به عشق حقیقی فایده
القضات این نوع عشق  عین )618: 1 ، ج1362شیرازي حافظ(. دانستندفضیلت  را عشق

قید  )297: 1370القضات  عین( .که با محبت نفس متفاوت استنامد  را محبت دل می
 :3، ج1406دیلمی ( ،»العشق من غیر ریبه کفاره للذنوب«در حدیث  ،»ریبهمن غیر «

 . اشاره به همین حد فاصل میان عشق مجازي عفیف و غیر عفیف است )94
حیوانی عشق مجازي انسانی را در برابر عشق مجازي سینا  فیلسوفی چون ابن

مشاکلت نفس عاشق و معشوق و  آن، أمبدکه  نامد یعشق عفیف م، یا شهوانی
 ،فکر لطیف و عشق عفیف وياز نظر . اعجاب به ملکات اخلاقی معشوق است

نفس را از دغدغه و  براي تلطیف باطن در ریاضت و مجاهده عرفانی مفید است
 دری را که او یو نیرو کند یم، توجه به معشوق ،رهاند و هم او را یک هم دنیا می

. کند ساخت، متوجه یک غایت می هاي مختلف و افول کننده تباه می دلبستگی
 ) 383: 3 ، ج1379طوسی الدین  خواجه نصیر(

است و سالک را عشق مجازي تمرین رسیدن به عشق حقیقی  از نظر عرفا،
هاي زهد  سالک باید با تحمل دشواري ،اگر نباشد کند و براي پذیرش آن آماده می

 -104و  284: 1370القضات  عین. ك.ر(. ل معشوق حقیقی دست یابدو سلوك به وصا
105( 

 عشق انسانی به حسن و جمال مقید و «از نظر جامی، عشق الهی به صورت
یعنی  ؛شود متجلی می) 42: 1390اسکندري (» شهود عکس جمال حق در آینه مظاهر

  :ستو تجلی دهنده آن ا زن و مرد عاریتی از جمال خدا  زیبایی



براي آنکه جمال مجازي همان جمال حقیقی است که در صور مجازي نموده، «
... اند و مرتبۀ شهادت داده قتیل عشق آن را به شرط عفت و کتمان قدري بلند نهاده

هاي  هر که محبت وي مر جمال صوري را به حد عشق انجامد و در آن به واي
آن را از دل بیرون ندهد و در آن  نفس نیارامد و آن را با اغیار در میان ننهد و اندوه

 )67: 1352جامی ( ».از سعادت شهادت بهره گیرد ،اندوه از هستی فانی خود بمیرد
با ، اما عشق ،بجنگدتک رذائل اخلاقی  تکبا عارف باید  ،در مسیر سلوك

انسان را به سمت آراستگی  کند و پرستی مبارزه می خودیعنی  ،ریشه رذائل
کین و  خودبین و پر ،هر که عاشق نیست«در مقابل، . دهد سوق میاخلاقی 

  )98: 1370القضات  عین( .است» راي خود
 

 عفاف و صبر
داري در برابر هر نوع تمایل نفسانی است و مفهوم  خویشتن، مفهوم عام عفت

مکارم ( .است باري جنسی و بند بیو داري در برابر تمایلات  خاص آن، خویشتن
در راه  که استجمله مصادیق جهاد با نفس عفاف از  )283: 2 ، ج1381شیرازي 

هرگز  ، طبق وعده الهیگیرد و پاداش آن اطاعت از خدا و رسول او صورت می
هاي نفس دشواري  ایستادگی در برابر خواسته )40-41: النازعات( .ضایع نخواهد شد

 ا فتح کنداند که به تنهایی مدینه ر از کار کسی دانسته تر سختفراوان دارد و آن را 
آن را در برابر جهاد با  ،و پیامبر به همین دلیل )233: 20 ، ج1967الحدید  ابن ابی. ك.ر(

و براي کسی که در این راه  )182: 19 ، ج1404مجلسی . ك.ر(نامد  کفار، جهاد اکبر می
هر که براي خدا در مجاهده «: ثواب شهید در نظر گرفته شده است ،قدم بردارد

 )526: 2،ج 1386غزالی(» .هر گاه وفات کند شهید باشد ،شودنفس خود متجرد 



از میان مشتهیات نفسانی، شهوت فرج و چشم که بنا بر احادیث هیچ چیزي 
و  برند یبیشتر پاکی عشق را از بین م برد، ی، تقوا و عقل را از بین نمآنمانند غلبه 

بر محتواي  ،لاغهالب نهج 474مت حک .براي جهاد با آنها عفاف ضروري است لذا
ما المجاهد الشهید فی «: نهد یو عفاف در برابر نفس چنین صحه م حدیث عشق

 » .من الملائکه لکاد العفیف ان یکون ملکاً ،ممن قدر فعف جراًاسبیل االله بأعظم 
بعضی مردم به دلایل مختلف چون عجز، بیم، شرم و حفظ گوید  غزالی نیز می

اما فضل و ثواب واقعی از آنِ کسی  ،روند نمی شهوت فرج و چشمآبرو به سراغ 
است که با وجود توانایی و در حال غلبه شهوت، از آن پرهیز کند و به همین 

من عشق : گفت -السلام علیه -و براى آن پیغامبر. این درجه صدیقان است«: دلیل
 )287: 3، ج 1386غزالی (» .فعف فکتم فمات فهو شهید

اختیار برافتد، بزه نبود ولیکن  اما اگر چشم بی ،حرام بود ،به قصد هر نظر«
هر که عاشق شود و خویشتن نگاه دارد و  رسول گفت. دومین نظر حرام بود

پنهان دارد و از آن رنج بمیرد، شهید بود و خویشتن نگاه داشتن آن بود که چون 
دل نگاه اول نظر به اتفاق افتاده باشد، دوم نگاه دارد و ننگرد و طلب نکند و آن در 

 )470 -469: 1371غزالی( ».دارد می
. پیوندي نزدیک دارد ،عفاف با صبر که آن نیز نوعی جهاد با نفس است

عاقبتی  ،ست و گرچه دشوار استا ها هنگام نزول بلا تحمل سختی ،حقیقت صبر
انه من یتق و یصبر فان االله لا یضیع اجر «: ستا شیرین دارد و اجر آن با خدا

را صابري  مقامو  یکی از صفات خداوند نیز صبور است )90:وسفی(» .المحسنین
 وحی کرد که) ع(خداوند به داود . اند دانستهکه در صبر بمیرد، مقام شهید 

همچنین در ) 282: 1385قشیري . ك.ر(. هاي مرا، از جمله صبوري، فرا گیر خلق
مثل اجر  من ابتلی من المومنین ببلاء فصبر علیه کان له«که است حدیث آمده 



است بر محتواي  ییديتأ ،این احادیث )78: 68 ، ج1404مجلسی(» .الف شهید
هاي آن، شرط صبر نیز اضافه شده  که در بعضی صورت ویژهب حدیث عشق

هر که در عشق صبور باشد و بر اثر این صبوري بمیرد، شهید است و اگر «: است
 )282: 1385 علی عثمانی ابو(» .زنده بماند، عزیز

 هاي یاز رذایل، نیازمند صبر بر سخت حذربه هر فضیلت اخلاقی و  گیآراست
آن است و درباره عفاف که با شهوت قدرتمند آدمی ارتباط دارد، صبر دشوارتر 

مقام شهادت به عاشق اعطاي  توجیه دریکی از دلایل ناقلان حدیث عشق . است
زیرا نفس به  ؛اردعفیف کتوم، بر همین سختی جهاد با نفس در عفاف تأکید د

که بر  اندازد یاما کتمان و عفاف چنان روح را در رنج م ،مند است شهوات علاقه
 ،دانند و گاه به مرگی که آن را در حد شهادت می گذارد یجسم نیز اثر م

کار آسانی  ،خود گذاشته است و گذشتن از خود پا بر سرعفیف . انجامد یم
رسد تا اخلاط  مانند آلامی که به جسم می، پالاید میها روح را  این سختی. نیست

مجاهد با نفس شهید  کهچنانبنابراین  .فاسد آن را بزداید و بر صحت جسم بیفزاید
بر  تعففي با و .مقام او را دارد ،مقابله کند دبا عفاف با نفس خوعاشقی که ، است

 ستا هدف غایی نیست و اصالت با خدا ،کند که عشق مجازي این نکته تأکید می
از الطاف خاص خدا و از فضل او  ،حتی اگر مقامی چون شهدا نداشته باشدو لذا 

زیرا خداوند خود فرموده است که انسان باحیاي بردبار  ؛برخوردار خواهد شد
 )112: 2 ، ج1404مجلسی . ك.ر( .پاکدامن با مناعت را دوست دارد

عفاف اگر عاشق . اي دیگر است وضعیت عفاف در عشق عذري به گونه
بلکه براي  ،ورزد، نه به دلایل مذهبی و رعایت احکام الهی و طرد شهوت می

بزرگداشت محبوب و حفظ نفس عشق است زیرا وصال و نکاح، قتلگاه عشق 
 . است و حرمان و فراق، مایه حیات جاوید آن



یید أسراّج و حنابله، رعایت عفاف بدون ت داود چون ابن اما از نظر مخالفان ابن
اما  ؛اجر نخواهد ماند ق الهی ممکن نیست و به همین علت، نزد خدا بیو توفی

طلبد، بیش از آنکه فضیلت باشد، دردآور، بیهوده  عفاف و کتمانی که ابن داود می
هاي  دهد و از درك لذت زیرا انسان را به خودکشی سوق می ؛و ضد طبیعت است

بهره از اجر انسانی یا الهی  زا و بی دارد و لذا شوم و مصیبت مباح و مشروع باز می
 )422: 1372واده ( .انجامد است و حتی به استحاله عشق وي به مفهومی برتر نمی

 

 کتمان
آنان معتقد . داود و پدرش، خودداري و رازداري بود از خصوصیات اخلاقی ابن

کردن اعمال نیک، نشان ضعف نفس و بازي ابلیس و ادعا، مایه  بودند آشکار
داود در حدیث عشق نیز منعکس  این اعتقاد ابن) 385: 1372واده ( .مسخرگی است

صراحت، معادل خودخواهی است و رازداري،  :گوید شود و وي در الزهره می می
داود آرزومند است که عشق  ظاهراً ابن« )417 :همان. ك.ر( .نشان از خود گذشتگی

پوشی  ی و پردهآلود اقتضاي خاموش چون عشق گناه ؛هرگز با شرع سازگار نیاید
» .تر دارد و در نتیجه ارزش و اعتبار و فر و رونق بیشتر خواهد یافت سخت

 ) 59: 1354ستاري (
باید به خاطر داشت ابن داود به خاطر عشق ورزیدن بر مردي، به ناچار 

وي بر کتمان، صرفاً اند علت تأکید  حتی برخی گفته. بایست کتمان پیشه کند می
بلکه ظاهراً وي از افشاي عشق خود که شایسته فقیه  ،ر نبوداعتقاد به حدیث پیامب

 )105: 1371مدي (. کرد و متکلمی چون او نبود، احساس شرم می
کتمان براي رسیدن به آرزو در هر حال، در عشق عذري و روایت ابن داود، 

طاقت  ،این کار بسیار دشوار است و بر کسی که از شدت عشق. بسیار مهم است



اختیار عاشق به در  یدچرا که عشق از  ؛اند بخشوده ،نداشته باشد خودتسلط بر 
، براي کتمان جنگید یبا نفس خود م بایست یرود و چنانکه وي براي عفاف م می
نه سخنی . ظف است اسرار عشق را بپوشاندؤموي  .پا بر سر خود گذارد بایدنیز 

کند و نه شعري  شرسوایاشکی ریزد که  ،نه در ملأ عام ،دهدگوید که بوي عشق 
تا آنجا که ممکن است در  در وصف عشق خود بخواند که رازش را فریاد زند

چه براي  ،چه این افشاي اسرار از سر بیخودي باشد .این کار و از این رنج بمیرد
  .ی از اغیارجوی تسکین اندوه عشق و چه براي چاره

تواند با  است عاشق میابن داود معتقد . اند برشمرده یبراي لزوم کتمان، دلایل
زیرا اگر وي از  ؛اما باید عشق را از معشوق بپوشد ،طبیب از درد خود سخن گوید

: 1372واده ( .آید و چه بسا که او را ترك کند آن باخبر شود، در پی آزارش بر می
اینکه عاشق باید راز عشق خود را به احترام محبوب و به علت دیگر  )417 -416

چرا که  ؛زدیانگ یم غیرت او را بر ،به علاوه افشاي سر محبوب. دحیا از او بپوشان
 بهفرصتی  ،عاشق با افشاي راز خودهمچنین  .ستا گله از یار پیش اغیار ناروا

عشق ملامت کنند در در مسلط شوند و وي را  شبر آبرویتا دهد  دیگران می
اما  ،معذور باشد ،جوان هر چه کند«. حالی که باید حشمت فرد محفوظ بماند

باره ظاهر عاشق نباید بودن هر چند جوان باشد تا در طریق سیاست و  یک
 ) 84: 1382عنصرالمعالی (» .حشمت خلل نیفتد

شود معشوق نیز در معرض ملامت دیگران قرار گیرد و  باعث میافشا 
 .عاشق مرتکب ظلم به وي شده است ،آبرویش در خطر باشد و در این صورت

را پنهان کند، به والاترین درجه کتمان  شگوید اگر کسی بتواند غم می تیمیه ابن
. مردم از این کار عاجزند بیشتراما  ،ستا با خدا شرسیده است و پاداش صبر

را با علاج ایمان  اش ییبنابراین اگر کسی به طبیبی شکایت از درد کرد تا رها



رد که او را بر انجام ست و اگر شکایت نزد کسی با خلاصی جوید، این کار نیکو
براي تسکین آلام  ،کوه او حرام است و اگر شکوه او نزد غیر خداگناه یاري کند، ش

اگر در اظهارات او  نیز .مرتکب بزهی نشده است اما ؛صبر او نقصان دارد ست،ا او
چرا که  ؛خیزد یآرزوي گناه برم ،مردم با شنیدن آن باشد، در دل اي فاحشهسوء و 

دهد، به  انجام می ،بشنود یا خیال کند که کسی آنچه را او آرزو دارد ،انسان اگر ببیند
زیرا فطرت انسان به  ؛کند شود و نفسش بدان میل پیدا می انجام آن برانگیخته می

چه آن محبت مذموم باشد و چه  ؛هاي زیبا سرشته شده است دوستداري صورت
، 1412تیمیه  ابن .ك.ر( .خواهد شد ها يباعث اشاعه بدنکردن بنابراین کتمان . محمود

 )209: 14 ج
: اند مثلاً پرسیده ؛اند له کتمان در این حدیث بسیار اعتراض وارد کردهأبه مس

خیزد، با عفاف  اي زیباپسند برمی توان رازداري و کتمان را که از روحیه چگونه می«
آیا افتخار مرگی «یا » در یک سطح قرار داد؟ ،که تکلیفی اخلاقی است

 )415: 1372واده(» آمیز در مورد پاکدامنی و کتمان هر دو یکسان است؟ شهادت
آنان معتقدند عشق . یابند نمی سراج سبب کتمان را در حنابله از جمله ابن

رساند نه کتمان  ست و افشاي راز، انسان را به مقام شهادت میا واقعی پویا
سکوتی  )87: 1354ستاري . ك.ر( .که با پویایی عشق واقعی سازگار نیستساختگی 

اي  آمیز است و چون شکنجه خواند، لجاجت داود عاشق را بدان فرا می که ابن
بلکه نزد معشوق بیان کرد تا  ،اي معتقدند باید راز را نه نزد اغیار درونی است، عده

در مکتب وشاء و ظرفا و . )10()417: 1372واده ( .تدبیري براي رنج عاشق بیندیشد
، در روایت وشاء نیز دلیلاهل ادب نیز، رازپوشی ضروري نیست و به همین 

 .شرط کتمان حذف شده است
کتمان حدیث عشق چون دیگر اجزاي آن، با ورود به عرفان معناي دیگري 

 استحفظ اسرار الهی  و نشانز نخستین آداب سلوك ا رازداري در عرفان،. یافت



اسراري فاش ، بر عارف سالک در مسیر سلوك. است سر الربوبی کفر يافشا و
نیز عاشق  .پنهان کند ،ندارندقدرت درك آن که شود که باید آنها را از نااهلان  می
رازداري ، باید استبه علت التزام عفاف، چون سالکان در مسیر جهاد با نفس که 

  :نویسد نسفی میعزیز  .پیشه کند
از جهت آنکه آن  ؛پلید بماند و پاك نشد ،خود را آشکار گردانیدهر که عشق «

آن دل . از راه زبانش بیرون کرد ،آتش که از راه چشم به دل وي رسیده بود
از آن دل من بعد هیچ کاري نیاید نه کار دنیوي و نه  .سوخته در میان راه بماند نیم

 )163: 1388نسفی (» .کار عقبی و نه کار مولی
و محبوب افشاي راز ، آن، افشاي استاگر محبت راز محبوب در قلب محب 

به  ،همچنین افشاي عشق. ست و این از ادب عاشقی به دور استا خیانت به او
بینی آلوده  بزرگ به شهرت و خود را دعوي و تظاهر شبیه است و خلوص عشق

شود و نفس را  یباعث تصفیه قلب م ،کتمان اما )110: 2 ،1417مکی  .ك.ر( ،کند می
 .سوزاند یم ،که شیفته اظهار و خودنمایی است

در بلا نالیدن راحت «: نویسد و می آورد میمستملی دلیل دیگري براي کتمان 
آرد و خبر دادن راحت آرد و مراد طلبیدن راحت آرد و این همه محبت را زوال 

 ».آخر بکشدبه ... باز چون مراد طلب نکند و کس را خبر نکند و ننالد. آرد
 ) 1418: 4، ج1363 بخاري مستملی(

 وندمربوط به خدا ،محبتکه دهد  نشان میدر حدیث عشق کتمان همچنین 
نه به نفس و طبیعت و بنابراین، افشاي آن نزد غیر خدا  ،است و پنهان مکتوم

 )67: 1352جامی ( .بیهوده است



بهترین «ه که است که از حلاج نقل شد. اند البته بعضی عرفا نیز افشاي راز کرده
چنانکه آتش مادام که در سنگ  ؛چینی کند عشق آن است که حدیث از آن سخن

 )104: 1371مدي (» .سودي ندارد ،است
ال که در عشق چه چیزي را باید پنهان داشت، پس از مرگ ابن داود ؤاین س

اند و بعضی  بعضی راز عشق و نفس آن را منظور داشته. شد ییها موجد بحث
یا غیرت . را بعضی نهان داشتن نام محبوب وکتمان درد و اندوه ناشی از آن 

شنیدن ، که نامش بر دهان مردم جاري شود یا غیرت عاشق تابد یمحبوب بر نم
ال دیگر آن است که عاشق باید رازش ؤس. کند نام یارش را از دیگران تحمل نمی

و جامی  257: 1984الحجله  ابن ابی .ك.ر(ب؟ را از که بپوشاند؟ از اغیار یا از محبو
1352 :67( 

از فرهنگ و آداب جوامع درباره زنان و پوشیدگی آنان  ،پنهان داشتن نام معشوق
 :و سپس به صورت یک سنت ادبی وارد ادبیات نیز شده است است گرفته نشأت

 اما اسمها فهو مکتوم فلیس له«
    

 منی الیک باذن االله اظهار 
 ».نامش را پنهان خواهم داشت و اگر خدا بخواهد هرگز آن را فاش نخواهم کرد 

 )286: 1372واده (
 اظهار علاقه ،آن روزگار در جامعه اسلامی :نویسد می )180: 1382(کوب  زرین
و ذکر نام او، چنان غریب بود که حتی  -و نه به همسرش –خود محبوبشاعر به 

را که اشعار الاشواق  ترجمانابن عربی براي رهایی از بدگمانی دیگران مجبور شد 
از قول یکی از فلاسفه یونان  !هاي عرفانی کند اي براي یک زن بود، تأویل عاشقانه

که نام یک زن پاکدامن را چون شخص او باید در خانه پنهان است نیز نقل شده 
نیز اشعاري که در تمجید از زیبایی  توراتدر ) 339: 2 ، ج1372دورانت. ك.ر( .اشتد

: 1378محمدي آشنانی  .ك.ر( .شده است دانستهناشایست  ،زنان سروده شده



زیرا  ؛بیشتر لزوم داشته است در جامعه عربرسد کتمان سر  به نظر می) 115و103
جرم را و دختران  اننام زنبر زبان آوردن  آنان به دلیل تعصب و حفظ آبرو،

 ؛چه رسد به اینکه کسی نام آنها را به عنوان معشوق در شعر بیاورددانستند،  می
 )72: 1354ستاري (» .اشعار شاعر در حکم جار زدن و اعلام عمومی است«چرا که 

خانواده لیلی، آوردن  نظرگناه مجنون از ترین  بزرگنیز نظامی در لیلی و مجنون 
 .ستا نام لیلی در شعر

راز عشق را آشکار کرد، چه خواهد شد؟  -چون مجنون -حال اگر عاشقی
 )485: 1372واده . ك.ر( .هیچ کس چون او، نظریات ابن داود را تکذیب نکرده است

 ؛وي نیز چون دیگر عاشقان عذري، از وصال روگردان و خواهان نفس عشق بود
زیرا آرمان وي بیش از آنکه رازداري  ؛ان، به اصل کتمان وفادار نمانداما برخلاف آن

او عذري ضد عذري بود و . باشد، پاکدامنی و ناکامی در عشق تا حد مردن بود
هدف وي از افشاي راز در عوامل اجتماعی و اخلاقی بود؛ اعتراض علیه ازدواج 

 ؛شد اشت زن میبدون عشق و ناخواسته بود که منجر به تحقیر عشق و خوارد
عاملی که باعث شده بود عشاق به کتمان  )224،218و 407 -406: 1385ستاري . ك.ر(

مجنون افشاگري کرد تا همه به عظمت مقام . پناه ببرند و از وصل محروم شوند
اش را  دري اما وي مکافات پرده )479همان ( ؛معشوق که مظهر زنانگی بود پی برند

لیلی گرفتار آمد و بدنامی شد که باید از پیوند او دوري به دوري از  با جنونش دید،
شد، آن زن  نزد عرب رسم بود که چون مردي به عشق زنی شهره می« زیرا ؛گزید

 ) 82 -81: همان( ».دادند را به او نمی
نویسد افشاي راز براي عاشق عذري  اي دیگر می جلال ستاري با طرح فرضیه

هاي حدیث، از لزوم کتمان ذکري نرفته  روایتچنانکه در بعضی «؛ منعی ندارد



العملی ایجاد شده بود که به  توان پنداشت که علیه پیام ابن داود عکس می... است
 )433: همان(» .دستکاري حدیث و حذف کتمان در آن انجامید

 
 شهادت

گرداند، از حیات  ورزد و از وصال رو برمی در عشق عذري عاشق که عفاف می
چرا که از نظر او عشق کامل، مرگ است و وصال تنها در گور  ؛گذرد نیز می

هاي مجازي که از عشق، طالب  این مرگ براي صاحبان عشق. ممکن است
آنها به ظاهر پا بر هواي نفس . اهداف متعالی نیستند، دریچه عالمی دیگر نیست

 )237: همان( .اما عشاق جزوند نه عشاق کل ،برند شمار می اند و رنج بی نهاده
عشق «. کشد اما ابن داود، مرگ در عشق عذري را به مقام شهادت برمی

شد و حدیث کُ شد، میک عذري عشقی جسمانی است که چون به وصال نمی
رساند و این دو  عشق مربوط به عشق پاکی است که عاشق را به مرتبه شهادت می

را به هم آمیخته  داود گویی براي برائت ذمه خود، آنها اما ابن ؛مفهوم یکی نیستند
داود بیش از آنکه آرزومند شهادت باشد، آرزومند  ابن )400و435 :همان(» .است

این مرگ، اقرار عاشق به رنجی . مرگ و رسیدن به قدرت پذیرش مرگ است
داود چون ابن سراج معتقدند شهادت زمانی  اما مخالفان ابن ؛است که کشیده است

در حالی که . ق انسانی براي او فدا شودارزش دارد که معشوق، خدا باشد و عش
فقط موجب رضاي خاطر شهید به «شهادت ابن داود، مرگ بیهوده اي است که 

 )430: همان(» .سائقه خودپسندي است
پیش از بررسی مفهوم شهید عشق در عالم عرفان، لازم است بررسی شود که 

رد و ناقدان حدیث آیا رسیدن عاشق به مرتبه شهادت، مستند فقهی و روایی نیز دا
نوع دو  ،در فقه اسلامی. اند داود، در باب این قسمت حدیث چه نظري داشته ابن



شهید (شهادت خاص یا شهادت در معرکه جنگ : شده است تعریفشهادت 
 :اند بر این اساس شهدا سه دسته. و شهادت عام یا شهادت حکمیه) معرکه

شود، در دنیا غسل و  میشهید معرکه که در دنیا و آخرت شهید محسوب 
و کامل  داردثواب خاص  ،در آخرت. شود کفن و نماز ندارد و با لباسش دفن می

: نماز و غسل نداردو شهیدي که فقط در دنیا احکام شهید را دارد ؛ الشهاده است
اما در غنایم خیانت ورزد  ،نزد شافعیه کسی است که در جنگ با کفار کشته شود

وي در آخرت . یا از سر ریا و براي اغراض دنیوي بجنگدیا در فرار کشته شود 
در دنیا احکام : شهیدي که فقط در آخرت احکام شهید را دارد ؛ثوابی نخواهد برد

بهره ثواب شهدا از  ،اما در آخرت ،و نماز و غسل دارد را نداردخاص شهید 
 )560 -2/559: 1409الزحیلی . ك.ر( .برد می

 جزاست که افراد خاصی  )ص( ی از پیامبراحادیث ،مبناي شهادت حکمیه
 )ص( که پیامبر است شدهروایت . کند شهداي معرکه را شامل اجر شهادت می

فرمود اگر تنها کشته شدگان در راه خدا را شهید بپندارید، شهداي امت من بسیار 
کسی که در راه خدا کشته شود یا بمیرد و غریق و کسی که ... اندك خواهند بود

جزء  :3: تا حجاج، بی مسلم بن. ك.ر( .از طاعون یا از بیماري شکم بمیرد شهید است
 )51: سادس

هایی براي پاك  اند که راه د بر مسلمانان دانستهعلت این امر را فضل خداون
راه  ،حقیقی قرار داده يشدن از گناهان و افزونی اجر تا رسیدن به درجات شهدا

درباره  )128: 7ج ،تا العینی، بی .ك.ر( .رسیدن به مقام عظماي شهدا را نبسته است
یا  پنجمعمولاً این تعداد را . حکمی اختلاف نظرهایی وجود دارد مصادیق شهادت

 مبتلا به اسهال یا استسقا: ، مبطونطاعون گرفته: مطعون ،غریق(دانند  می تن هفت
 ةالمرأ، است زیر آوار کشته شدهیا کسی که در چاه افتاده  :، صاحب الهدم...و



نوعی  :لجنبصاحب ذات ا، زنی که با بچه در شکمش بمیرد: تموت جمعا
درباره . رسد تن نیز می چهلاما این تعداد تا  )صاحب الحریق و بیماري پهلو

هایی وجود دارد و اسناد برخی از آنها را ضعیف  صحت این روایات نیز بحث
 )11( .دانند می

قراردادي یا   ثواب: دو نوع پاداش تعریف شده است ،بر طبق معارف اسلامی
بنا به قرارداد الهی،  و دارد یثواب استحقاقی میزان معین. تفضلی  استحقاقی و ثواب

 هفتخداوند  ،تاروای طبقگیرد مثلاً  در برابر اعمال مشخصی به انسان تعلق می
تی پوشیده هاي بهش از جمله آنکه بدنش با لباس ؛کند به شهید عطا می ویژگی

خدا در حق اعمال حد  و بی اندازه بیفضل  ،تفضلی  ثواب أاما منش. شود می
ثواب قراردادي و تفضلی هر  ،رسد براي شهداي معرکه به نظر می. صالحان است

اما شهداي حکمی فقط از ثواب استحقاقی کشته شدن در است، دو تعریف شده 
 .شوند مند می راه خدا بهره

انسان را به مقام رفیعی  ،ه ممکن است مردن در عشقدر باب اینکه چگون
آنچه از  گویند از جمله می ؛اي مطرح شده است چون شهادت برساند، ادله
دردي است  مانندپیراید،  ها می رسد و او را از زشتی مصائب در دنیا به مؤمن می

اگر بنده در آن صبر پیشه . شود آید و باعث صحت آن می که به جسم وارد می
 : چنانکه پیامبر فرمودند. شهید مرده است ،بمیرد بیمارين آ ورزد و در د و تقواکن
ما یصیب المؤمن من وصب و لا نصب و لا سقم و لا اذي و لا حزن حتى الهم «

 ) 188: 78 ، ج1404مجلسی (» .لا کفر اللهّ بها خطایاهایهمه 
اگر عاشق با وجود  ،نفسانی است به زعم بعضی نوعی بیماريعشق نیز که در 

و در این رنج و الم  پیش گیردشدت علاقه نفس به شهوات،  عفت و کتمان 
راه که مجاهد چنان )148 -147: 10 ، ج1426تیمیه  ابن. ك.ر( .بمیرد، شهید خواهد بود



کند، مجاهد با نفس نیز براي رضاي خدا  براي اعتلاي کلمه حق جان فدا می خدا
آنجا جسم فنا . کند او را از غرائز پاك می ،جنگد و عفاف می دبا هوس خو

اما مسیر هر دو فی سبیل  ؛سوزد شود، اینجا روح در آتش عفاف و کتمان می می
 .گذارند و از جان خود مایه میاست االله 

دسته جزء شهداي حکمی  پنجمعتقدند تنها  حدیث عشقمخالفان  ،در مقابل
امراضی نیز که پیامبر حکم به شهادت . یستهستند و شهید عشق جزء آنها ن

. شوند امراض لاعلاجند و از فعل خدا بر بنده ناشی می ،مقتول آنها کرده است
دلایل ایجاد آنها نیز امور حرام نیست و چنانکه از عشق بر قلب فسادي عارض 

با عشق  ،شود و بنابراین فساد قلب و بندگی غیر خدا حاصل نمی آنها شود، از می
به  )270: 1419 هموو 275: 4 ، ج1414قیم  ابن .ك.ر( .گیرند یک مرتبه قرار نمیدر 

چه عفاف گر ،داردصحیح نیست کسی که زنی را از روي حرام دوست  ،علاوه
 )205: 16تا،  ، بیالقرنی( ؛ورزد خداوند او را در مقام شهداي بزرگ اسلام قرار دهد

ست که در ردیف پیامبران و صدیقان و ا چرا که مقام شهدا تا بدان حد بالا
 )69: نساء .ك.ر( .دارندصالحان قرار 
هاي حلال چون محبت مرد به همسر یا کنیزش نیز امکان خطا  در محبت

مثل تن دادن به  ؛مرتکب فعل حرام شود ،و ممکن است انسان به خاطر آن هست
ببخشد که به  اي نامشروع همسر خود مانند اینکه قدرت و ثروتی به اوه خواسته

وقتی وضع عشق حلال این باشد، عشق به . واسطه آن از حدود الهی تجاوز کند
تیمیه  ابن. ك.ر( !خواهد کردن که زن بیگانه و امردان انسان را دچار چه فسادهایی

شهادت در جهاد با هدف برقراري عدالت و امنیت جامعه  به علاوه، )98: 1384
چنین نتیجه اجتماعی به دنبال  ،در عشق اما شهادت ،گیرد اسلامی صورت می



قابل مقایسه با  مقام این دو ،فردي است تا اجتماعی و بنابراین ،ندارد و آثار آن
 .یکدیگر نیست

 دودر عرفان . اما شهادت و مرگ در راه خدا نزد عارف دنیاي دیگري دارد
تعریف مشترك که شریعت از شهادت : تعریف از شهادت عرضه شده است

 دوعرضه کرده است و تعریف عارفانه و اختصاصی شهادت که شهداي آن، 
گروهی که به دلیل اعتقادات خاص عرفانی، به حکم مخالفان کشته : اند دسته
لت اند و گروهی که در اثر تصرف عشق و تجلیات معشوق، در سماع یا به ع شده

خیراندیش . ك.ر( .اند اند که مرده اي از سکر رسیده شوق بیش از حد، به مرحله
 . ، شهادت در عشق عفیف را نیز باید افزودبندي به این تقسیم )44 -43: 1386

عشق باري است که در عالم مادي، کس تاب تحمل آن را ندارد و ، نزد عارف
سهروردي  .ك.ر( ؛عالم فنا باز آرد رساند، تن را به چه جان را به عالم بقا می اگر

بلکه  ،مرگ در عشق عفیف، به خودي خود مطلوب او نیستاما  )289: 3 ،1355
در عشق جسمانی ممکن . ستا طلب مرگ براي رسیدن به فنا در خدا و بقا به او

 ،میرند اما عاشقان الهی به سبب عشق به خدا نمی ،است جنون، عاشق را بکشد
دوست  پس) 102: 1371مدي (. بلکه مرگ را براي همین عشق دوست دارند

 .داشتن مرگ با مرگ از عشق متفاوت است
. یعنی آگاهانه بودن انتخاب مسیر شهادت ؛عقل است ،یکی از شروط شهادت

عملی آگاهانه است و هر دو  واخلاقی یلتی عفاف در عشق نیز فضاز نظر عرفا، 
بنا به نص قرآن که شهدا چنان. رسانند و تقرب به خدا می انسان را به حیات جاوید

شهید عشق نیز به  ؛ستا و مرگ آنها زندگی جاوید آنها) 169: آل عمران(اند  زنده
 زخم باطن خوردهکه حتی مقام شهید عشق را  .عشق زنده و جاوید شده است

تل خورد قُآنکه زخم ظاهر «زیرا  ؛دانند می والاترشهید معرکه  از مرتبه است،



 ».صد فتحش روي دهد ؛اشارت کند مات شهیدا ،شهیدا و آنکه زخم باطن خورد
 )20 -19: 1359سنایی (

 غازي به ره شهادت اندر تک و پوست
 فرداي قیامت این بدان کی ماند

      

تر ازوست غافل که شهید عشق فاضل   
 کان کشته دشمن است و این کشته دوست

)16 :1350)12(ابوالخیرابوسعید (  
اما  ،شهید باشد... و بدین ترتیب محال است که کشته کافران و آب و آتش و

 )1418: 4، ج 1363 بخاري مستملی( .ست شهید نباشدا کشته محبت که صانع آن خدا
: ست کها بلکه خدا خود دیه او ،از مقوله مادیات نیست مسلماًدیه این شهید نیز 

 .هتدیمن عشقنی قتلته و من قتلته فانا 
 

 انعکاس حدیث عشق در متون نظم و نثر فارسی و عربی
در ادبیات فارسی، حدیث عشق بیشتر با صبغه عرفانی خود تجلی کرده است و 

اثري که است و عشق در ادب فارسی بیشتر عارفانه  باشد که شاید علت آن این
پورجوادي ( ؛نداریم ،درباره عشق از دید روانشناسی و غیر عرفانی نوشته شده باشد

در ادبیات . مجازي و طبیعی استبیشتر عشق  ،در ادبیات عرباما  )110: 1368
در عشق  انفیزا به عفبابی مج اخلاقی و عاشقانه، کتب بیشترر ، دعشق عرب

 شدهیا با حل مضمون استناد  اًمستقیم ،حدیث عشقبه  است و اختصاص یافته
در  .حدیث عشق نیز مطرح بودالبته مضمون شهادت در عشق، پیش از رواج  .است

ادب عربی، عشق مرگبار و خودکشی به سبب ناکامی در عشق یا مردن از رنج 
تأثیر  است که نخستین اشعار عرب تحت) یونانی(عشقی ناکام، مضمونی هلنیستی 

مفهوم : و از دو اندیشه قبلی حاصل شد )191 -190: 1354ستاري  .ك.ر(آن قرار گرفت 
سپس . و این مفهوم که عاشق، جنگجو و سرباز راه عشق استیونانی قربانی عشق 



این مفهوم، به شهادت در عشق مبدل شد و حدیث عشق ابن داود نیز بر رونق آن 
 . افزود

مایه خداي شهید شونده در اساطیر، سرنوشت جوانی را باز  اسطوره قربانی و بن
ایزد بانو . ورزد امتناع می اما جوان از پاسخ ،شود گوید که ایزد بانویی عاشق او می می

رود و  با رفتن وي، برکت از زمین می. فرستد کشد یا به دنیاي زیر زمین می او را می
به این دلیل، خداي شهید . بازگشت مجدد وي، همراه باروري و حاصلخیزي است

که گردش فصول را با مرگ و رستاخیز خود شونده در واقع، خداي نباتی است 
 )430-427: 1386بهار . ك.ر( .کند یمروایت 

جوانی در عشق : توان با این مفهوم اساطیري تطبیق داد حدیث عشق را نیز می
) و کتم(رود  و به دنیاي مردگان و زیر زمین می) من عشق و عف(ورزد  عفاف می

مات (؛ اما رجعتی نیز دارد که زندگی آفرین است )و مات(شود  یا کشته می
ست نه مرگ معمولی و شهید بر طبق تعاریف دینی، مرگ او شهادت ا). شهیدا

بخش و براي او نیز چون دیگر شهیدان  زنده و جاوید است و خونش برکت
گویی این حدیث، درباره همه اساطیر مربوط به خداي شهید . شود عزاداري می

یابد، فارغ از اینکه در ملل مختلف، معناي شهید با آنچه در  شونده مصداق می
 .است، متفاوت است اسلام آمده

 در متون نظم و نثر عربی  هایی از انعکاس حدیث عشق نمونه
 :)146قصیده : تا معري، بی( ق.هـ 449متوفی ، ابوالعلاء المعري -

  شهید بأنَّ القلب یضمرُ عشقها  لا تظُهرِنََّ الزهّد فیها فکلنّاو 
 :پاسخ دادوي . از ابن جوزي درباره جواز عشق پرسیده شد -

 و عف فی العشق و لا تبده
 ن تمت محتسباً صابراًاف
 

 الجهد هاصبر و کاتم غای و 
 الخلد هتفَزُْ غداً فی جن

)161: 1403ابن جوزي (          



 :)257: 1984 ابن ابی الحجله(ابن ابی الحجله، متوفی قرن هشتم  -
  توفی صابراً  ذاان المحب ا
 

  کانت منازله مع الشهداء 
 : )52قصیده  :تا کوکبانی، بی( 1010متوفی ، کوکبانی - 

 مثلی من عشق مات و
      

 له عفافی ذا عشق عشقی وا 
 

 :)6: 1319انطاکی ( 11قرن )13( انطاکی، -
 ماذا کثیراً للذي مات مغرماً و
   

 سقیماً علیلاً بالهوى متشاغلا 
  

 :)263: 2ج ،.ق1352عجلونی( 1162عجلونی متوفی  -
  ذا ما تخل بالخل عالما اتعفف 

  
 شهیدا لهی ناظرا وابکون  

  ففی خبر المختار من عف کاتما  
 

 ذا ما مات مات شهیدااهواه  
 

 :)29تا قصیده  ، بیبلیبلفؤاد ( ق.هـ 1360متوفی  فواد بلیبل
 د مقلهلم یغمض لی الوج نامت و و
 

 أحَلَّت نبالهافی قلبی  بانت و و 
 ما هالهَا أنَیّ شهید غرَامها  و 

 
 هالهَا هلکن کتمان الحقیق و 

 :ر متون نظم و نثر فارسید 
 :)42: 1350ابوالخیر ابوسعید (منسوب به ابوسعید ابوالخیر  -

 یک نیم رخت الست منکم ببعید
 

 عذابی لشدید یک نیم دگر انّ 
 یمیت بر گرد رخت نبشته یحیی و 

 
 من مات من العشق فقد مات شهید 

 :خواجه عبداالله انصاري - 
گفت المحبه اذا ظهرت افتضح فیها المحب و اذا کتمت قتل ... بومحمد راسبی«

 )479: 1380انصاري ( ».المحب کیدا
 :شیخ احمد جام -



هر کسی بسته گردد به بند عشق و صیانت کند روزگار را و مراعات کند «
م وقت و انقیاد تصرف حق یشرع را و راست باشد در آن بند به حکم تسلفرمان 

اگر  ،جل جلاله و متواري دارد راز را از اغیار و در پرده دارد آن درد را از شکایت
 )211 -210: 1368 اجمد جام(» .شهید باشد ،در آن بمیرد

 : )25: 1383شیرازي بقلی روزبهان (روزبهان بقلی  -
از آن شهیدش خوانند که به سیف غیرت در منزل  ،بکوبد عاشق اگر در عشق«

گفت علیه . ابتلا کشته شود و به آتش عشق و به احتراق در کتمان سوخته شود
چون . السلام من احرق بنار العشق فهو شهید و من قتل فی سبیل االله فهو شهید

با انبیا در حضرت جبروت و میادین ملکوت به مرکب عشق  ،به عشق شهید شد
نه هم  ؛زیرا که شاهراه عشق مقتل شهداست و مشاهد انبیاست ؛هم عنان شد

قرانشان بینی در رسالت و مجد و کبریاء نبی و صدیق و صالح و شهید؟ چون 
  ».تعفف به امتحان عشق از مهلکه طبیعت است

 ؛نامند هاي عاشقانه، عاشق یا معشوق خود را شهید عشق می معمولاً در منظومه -
 :رهاد در منظومه امیرخسرو و لیلی در منظومه نظامی و جامیکه ف چنان

 خون کن کفنم که من شهیدم
 

 تا باشد رنگ روز عیدم 
)251: 1386نظامی (  

 

 :)339: 1386عراقی (فخر الدین عراقی  -
 عاشق ار راز خود بپوشاند

 
 وز ورع شهوتش فرو ماند 

 به حقیقت مرید عشق بود 
   

 چون بمیرد شهید عشق بود  
 :)646: 1385سعدي ( سعدي - 

 وگر هلاك منت درخورست باکی نیست
 

 قتیل عشق شهیدست و قاتلش غازي 
 

 :)240: 1361 امیرخسرو دهلوي( خسرو دهلويامیر



 عاشقی را که بکشتند به عشق و شهوت
 

 خون او خون شهیدان نه که حیض زن بود
 : )667: 1369 خواجو(خواجوي کرمانی  - 

کسی که در صف عشق آمد و شهادت 
 یافت

 بشد به عزم غزا و شهید بازآمد 
 :عبدالرحمن جامی، از زبان لیلی - 

 از خلعت عصمتم کفن کن
 زان رنگ ببخش روسفیدیم

 رنگش ز سرشک لعل من کن 
 کانست علامت شهیدیم

)902: 1366جامی (    

 نگفت جامی از درد تو جان داد و
 

 فهو ممن کتم العشق فمات 
)186: 1341همو (  

 
 نتیجه 
محتواي  ؛ اماشود شناخته می وضوعحدیثی م ،»من عشق فکتم و عف فمات فهو شهید«حدیث 

از  فردبه دید  ،مردود شناخته شود و این همه وتواند پذیرفتنی و قابل استناد باشد و هم هم می آن،
مذهبی، اگر  هاي آموزهبر اساس . بستگی دارد د،گذار عشق و آزمونی که در آن پشت سر می

هاي حرام نفس نداد، از عشقی مجازي تمرینی براي تجربه عشق  کسی در عشق تن به خواسته
اما اگر این حدیث  مأجور است؛حقیقی و رسیدن به کمال ساخته است و تلاش او نزد خدا 

هاي مجازي ترغیب  عشق به توجه به ظرفیت روحی اشخاص، آنها شود که بی مستمسک آن
گمان  رساند، بی می مقام شهادتکه عفاف و کتمان در عشق، انسان را به  داده شودوعده  شوند و

افراد شده  بعضیاین حدیث دستمایه استناد  گاه. کردباید این نوع کاربرد را مردود و باطل تلقی 
قدمات و مؤخرات و آنکه م کنند و بی را نقل می آن انهناآگاه نیز و بعضی نویسندگاناست 

 . اند خطرات این راه را یادآور شوند، مشوق مشق عشق شده
 

 نوشت پی



 فقه پیشواي فرزند حلاج، حسین محکومیت عاملان از ظاهرى، على بن داود بن محمد )1(
 )2527 :6ج ،1414 حموي( .زمان ادباي و فقها از ظاهریه،

 الدین علاء .ك.ر نمونه براي .است نشده اشاره حدیث این به چندان شیعه احادیث کتب در )2(
 ،1379 ریشهري محمدي و 420و416 :4ج و373 -372 :3ج بیروت، چاپ ،1399 هندي علی

 .3788 :8ج
 داده نسبت )شیعیان نزد( ائمه نیز و پیامبر به دروغ به تقریري و فعل قول، ،موضوع حدیث در )3(

 وضع و است ضعیف حدیث انواع یانبارترینز و اعتبارترین بی از موضوع حدیث .شود می
 .واضعند کفر به معتقد برخی حتی .شود می محسوب معصوم بر بهتان و حرام ،آن عمدي
 تشویق در اما ندارد، عقابی و ثواب که است حکمی وضع حدیث، جعل توجیه دلیل ترین معمول

  )29 -22 :1385 بستانی .ك.ر( است ثرؤم معصیت از پرهیز و طاعت به مردم

 به تصریح با باشد، افتاده آن سند آخر یا میانه از آن، راوي یک از بیشتر یا یک که حدیثی« )4(
 )270 :3ج ،1382 شاهرودي هاشمی( ».است مرسل حدیث مصداق رفع، نوع این .رفع لفظ

 افرادي نام حذف یا ذکر با را خود روایت سند ضعف و عیب راوي یعنی حدیث در تدلیس )5(
 .ك.ر( .دهد جلوه وثوق مورد بیشتر را خود حدیث تا بپوشاند دارند قرار او سند لسلهس در که

 )66 :1384 معارف
 و( آن محتواي در یا باشد افتاده بیشتر یا راوي دو آن اسناد از که است حدیثی معضل حدیث )6(
 )274 -273 :3ج ،1382 شاهرودي هاشمی .ك.ر( .باشد داشته وجود مشکل )آن سند در نه
 ستاري( ».است حدیث این نص به بنا شهید عاشقان احوال تراجم بر مشتمل کتاب این« )7(

1385: 412( 
 ؛358 :4ج ،1363 بخاري مستملی ؛180 -179:1389 جام احمد ؛152 :1424 سلمی .ك.ر نیز -8

 ؛99 -98 و93 :1385 افشار ؛141 و 310 :1384سمعانی ؛344 :1377 طوسی الدین نصیر خواجه
 ؛20 :1345دقایقی ؛262 :2ج ،1356ولی االله نعمت شاه ؛143 :1341 نیشابوري الدین رضی
 قائم حسیم ؛355 :2 ج ،1408گنابادي محمد سلطان ؛29 -28 ،134 :1379فرغانى الدین سعد
  . ...و 89 :1370مقام

  1386 بادجانی احمدي .ك.ر )9(



چون یکی از شما برادر : اذا احب احدکم صاحبه او اخاه فلیعلمه«: در روایات نیز آمده است )10(
: 1372واده . ك.و نیز ر 181: 71، ج 1404مجلسی (مؤمن خود را دوست دارد باید او را آگاه کند 

 ).، ماجراي ابن قزمان و اسلم بن عبدالعزیز416
دفاع از راي کسی که ب ؛در غربت بمیرد؛ مار گزیدهسوخته در آتش، غریبی که : مصادیق دیگر) 11(

برادرش کشته شود؛ آمر به معروف و ناهی از منکر؛ مردي که بر  وهمسایه  وجان یا خانواده  ومال 
در حال طلب علم بمیرد؛ نگهبانان مرزي، علما،  یاهمسرش غیرت ورزد؛ مسلول، کسی که در حج 

؛ کسی که سلطان ظالمی او را نات وحشی شوده حیواطعمکسی که  ؛کسی که شب جمعه بمیرد
 )559: 2،ج1409الزحیلی  و166: 53 ، ج1415عساکر  ابن ؛37: 3، ج تا بی نسائی،(... . و دائم الوضو، بکشد

 ،)140: 65،ج:1404مجلسی (مؤمن در هر حالتی که بمیرد : ندروایات شیعه نیز این افراد شهید در
و  )173: 79و ج233: 23 همان، ج(کسی که بر دوستداري آل محمد یا در زمان غیبت قائم بمیرد 

 )190، خطبه البلاغه نهج( .کسی که موقع مرگ با شناخت حق خدا و رسول و اهل بیت او بمیرد
 )107: 1363شمیسا (. این شعر به سعدي نیز منسوب شده است )12(
ستاري (. تزیین الاسواق انطاکی شرح عشاقی است که سرنوشتی مطابق حدیث عشق دارند) 13(

1354 :52( 
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